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عمیقاً اعتقاد دارم تاریخ یک دور باطل است و حتماً می شود آن را از این 
دور خارج کرد. مسأله نمایش »لباس جدید پادشاه« برای من هر چه که 

باشد، اما برای مخاطبان این اجرا بسیار آشنا و ملموس است. البته بهتر 
است به جای نگاه کمیک که ذکر کردید این گونه توضیح بدهم که »لباس 

جدید پادشاه« یک طنز انتقادی است

گفت  وگوی »ایران« با لادن نازی کارگردان نمایش »لباس جدید پادشاه«

نگاهی به نمایش »ارور 404« به کارگردانی عباس جمالی

تلاش برای خارج شدن از دورهای باطل

 ناامیدی بزرگ
در امیدی کوچک

بله دارم درباره اجرا حرف می زنم

ال
تیو

محمد حسن خدایی
خبرنگار

ë  گویــا کارگردانی نمایــش »لباس جدید
پادشــاه« برای شــما چالش برانگیز بوده، 
اجتماعی  حوادث  تولید،  شرایط  منظورم 
و حتی همه گیری ویروس کرونا اســت. در 

این رابطه توضیح بدهید.
پیــش تولیــد نمایــش »لبــاس جدید 
پادشــاه« از اردیبهشت سال ۹۸ آغاز شد 
و بعــد از تمرینــات پیوســته و تغییــرات 
بســیار در طراحــی حرکت، میزانســن ها، 
متــن و عناصــر وابســته دیگــر، در آبــان 
همــان ســال بــه روی صحنــه رفــت کــه 
و  دراماتــورژ  کمــک  بــا  خوشــبختانه 
نویســنده توانا به یک نمایش منســجم و 
با اســتانداردهای تقریباً بالا رسیدیم. اما 
نمایــش و گروه با اتفاقات ناخوشــایندی 
مواجــه شــد. تعطیلــی اینترنــت در آبان 
۹۸ امکان تبلیغات و حتی بلیت فروشی 
را از مــا گرفــت و تقریبــاً جامعــه تئاتــری 
و علاقه منــدان تماشــای تئاتــر از تاریــخ 
اجــرای ما و آغاز آن بی اطلاع بودند. یک 
هفتــه از اجــرای ما به این منوال گذشــت 

و مــا مجبــور شــدیم فقــط پانــزده شــب 
بــه روی صحنه برویــم. بعــد از آن کرونا 
آمــد و تئاترها تعطیل شــدند و زمانی که 
شــرایط بهتر شــد، در تاریــخ ۷ فروردین 
۱۴۰۰ بــرای دومیــن بــار بــه روی صحنــه 
ســنگلج بازگشــتیم کــه ایــن بــار هــم بــا 
وضعیــت قرمز تهران و کرونا دلتا مواجه 
شــدیم و کار متوقف شد. بعد از ۹ ماه در 
بهمن ۱4۰۰ بار دیگر به صحنه بازگشتیم 
و ایــن بار جشــنواره فجر باعــث توقف ۱۰ 
شــبه اجرای ما شــد. بعد از جشنواره قرار 
بــود مــا فقــط ۱۰ شــب دیگــر یعنــی تا ۶ 
اســفند اجرا برویم اما به علت اســتقبال 
بی ســابقه از اجــرا تــا بیســتم اســفند ماه 
تمدیــد شــدیم. بایــد اضافه کنــم که این 
اجرا بالاخره یک روی خوش به خود دید 
و خدا را شــکر بــه اندازه کافــی این روزها 
دیــده می شــود. فرصــت خوبی اســت از 
ســرکار خانم پریســا مقتدی برای توجه و 

لطف شان تشکر کنم.
ë  چــه نمایــش  ایــن  اجرایــی  لحــاظ  بــه 

بر خلاف آنچه بســیاری از ما فکر می کنیم، 
طبیعــت دچــار چرخــه ای تکــرار شــونده و 
گرفتــار در مــداری محتــوم و ابدی نیســت. 
آنچــه مــا به عنــوان طبیعت می شناســیم، 
همیــن محسوســات و عینیــات اطرافمــان 
اســت کــه همــه اش روی پوســته نازکــی از 
زمیــن جــای گرفته انــد. زیــر ایــن پوســته، 
جریــان ســیالی از مواد مــذاب قــرار دارد که 
شدیدترین تأثیرات زیســتی را بر حیات آن 
می گــذارد. تــازه همین پوســته طبیعی نیز 
هر بــار خود را ویران می کند و باز می ســازد. 
بیــرون از ایــن کــره خاکــی، مــا بــر مــداری 
گــرد خورشــید می چرخیــم. ما و خورشــید 
و دیگــر اجــرام منظومــه شمســی، در حال 
حرکــت به نقطــه ای نامعلوم هســتیم. ما، 
منظومــه شمســی و کهکشــان راه شــیری، 
نامعلــوم  نقطــه ای  بــه  حرکــت  حــال  در 
هســتیم. هیچ کس نمی داند در این مســیر 
چــه چیزهایــی در انتظــار ماســت. آیــا ما با 
کهکشانی دیگر برخورد می کنیم؟ آیا حیات 
زمینی، با ما یا بدون ما، حیاتی ابدی است؟

انســان با تمام این وســعت بی انتهایی 
کــه او را احاطــه کــرده، بــه شــکل عجیبــی 
گاهــی میل به ثبات دارد. ثبــات ایده، ثبات 
شیوه زندگی، ثبات مکان، ثبات میل، ثبات 
اندیشه، ثبات ایدئولوژی، ثبات تعصبات و 
تفکراتی که حتی ممکن است با وجودشان 
درد بکشــد امــا تغییــرش را بــر نتابــد. مگر 
روزی کــه یــک ویرانگر بی اعتنا بــه آنچه که 
داریــم و هســتیم، پیدا شــود و تبر بــردارد و 
بت هــای ذهنی و عینی ما را در هم شــکند. 
آنجا هم باز اگر خیلی روشــنفکر باشــیم، با 
بی اعتمادی از او می پرسیم، فلانی به ما بگو 
جایگزینش چه برایمان آورده ای؟ من را از 
این ثباتی که دارم محروم می کنی تا به کدام 

ثبات دیگر برسانی؟
این مشکل بزرگ همه کسانی است که 
در طــول تاریخ حیات بشــری، به ویرانگری 
و تغییــر اقدام کردند. البتــه کم هم نبودند 
کســانی که صرفاً برای متفاوت جلوه دادن 
خود، برچســب نفــی وضعیت اکنــون را بر 
پیشــانی خود چســباندند. اما در این میان، 

آنهــا که برای ویرانگــری، از درک و دریافت 
برخــوردار  اکنــون  وضعیــت  ناهنجــاری 
بودنــد هم دچــار قضاوت هــای عجولانه و 
بی رحمانه شــدند. این خوشــبختی بزرگی 
اســت برای هنر که در تاریخ چند صد ساله 
خود، همیشــه متناســب بــا وضعیت های 
مختلــف اجتماعی، انســانی، سیاســی و... 
توانســته خود را ویران کنــد تا رهیافت های 
تــازه پیــدا شــود و فرم هــای نو خودشــان را 
نشــان دهند. طبیعی است که در سیاست، 
ایــن  زیســتی،  شــیوه های  و  ایدئولــوژی 
ویرانگری و نو شدگی، دشوارتر رخ می دهد. 
پــر هزینه تر و حتــی گاه همراه بــا انبوهی از 
کشــته ها و جنازه ها رخ می دهــد. در هنر اما 
قتلــی اتفــاق نمی افتــد، جســمی بی جان 
نمی شــود. بلکــه مســتقیم به آنچــه درون 
سرها رسوب کرده شلیک می شود تا زندگی 
ببخشــد. پذیرش ایــن ویرانگری ها، شــاید 
راهی باشد برای اینکه ویرانگری جسم ها و 

شلیک به بافت بدن ها اتفاق نیفتد.
اگــر چــه هنــر همیشــه در دوران ثبات، 
دچار شــکوه و بزک های چشم فریب شده، 
امــا اساســاً هنر محصــول ثبات نیســت. در 
ثبات اگر چه شکوهمند شده، اما خیلی زود 
به سکون و رخوت هم رسیده. هنر همیشه 
در نقطه هــای آغــاز و پایــان یــک جریــان 
اجتماعــی، سیاســی و... تحرک و ســیالیت 
بیشتری داشته. بیشــتر ویران شده و بیشتر 

ویران کرده و بیشتر ساخته.
در تماشــای نمایش »ارور 4۰4«، پیش از 
هر چیز باید پرســید ما اکنون در چه زمانه ای 
زیست می کنیم؟ چه شرایطی داریم؟ جهان 
امــروز چگونه جهانی اســت. ما کجای تاریخ 

هســتیم و چه وضعیتی داریم. اینها 
را بایــد بپرســیم زیــرا »ارور 4۰4« 
با همین پرســش ها شــکل گرفته. 

شکلی از نظم فروپاشیده شده 
است در برابر نظم دروغین 

نظــم  امــروز.  جهــان 
دروغینــی کــه بــا یــک 

حرکت آنــی و جنگ 
حیــات  مســأله،  پــر 
چندیــن  مردمــان 
شهر و کشور به خطر 

می افتــد. تانکــی از روی خودرویی شــخصی 
عبور می کند، کودکانی می میرند، در یمن، در 
فلسطین، در لبنان، در اوکراین، در تایوان و.... 
مرگ هایی می بینیم که اگر دادائیســت های 
بعد جنگ جهانی، امروز را می دیدند، این بار 
به جای کاســه توالت، محتوایش را به گالری 

می بردند.
ما به شــک نیــاز داریم. شــک به چنین 
از  برســاخته هایی  چنیــن  بــه  وضعیتــی. 
عدالت و انســانیت و... شــکی که شــهامت 
ویرانگــری داشــته باشــد. بنابرایــن عباس 
جمالــی در دو نمایــش اخیــر خــود، جــای 
درســتی ایســتاده. »ارور 4۰4« او، بازنمایــی 
وضعیت اکنون نیست. بلکه خود وضعیت 
است. در نمایش او نوعی رنج تکرار شونده 
وجود دارد کــه از طریق بدن ها به مخاطب 
منتقــل می شــود. ایــن رنج، مــا را بــه تئاتر 
شــقاوت آرتــو ارجــاع می دهد. جایــی که او 
می خواهــد از واقعیت دروغینی که رســوب 
کرده در ذهن مخاطب پرده بردارد. فضای 
بشدت امنیتی نمایش و اجرایی که به نظر 
می رســد در ســیطره نگاه هــا و دوربین های 
فضولی که همه جا هســتند شــکل خــود را 
مدام از دســت می دهد، نوع دیگری از رنج 

موجود در اثر نمایان می شود.
عباس جمالی همه عناصر اجرا 
را از کار می انــدازد. قصــه ای شــکل 
نمی گیــرد. دیالوگ ها را به ســختی 
و نصفه نیمه می شنویم، ریتمی که 
به حــظ منتهــی شــود ایجاد 
نمی شــود. در صورتــی که 
حضور این تعداد بازیگر 
روی صحنــه، می توانــد 
این امکان را ایجاد کند 
که مــدام از هماهنگی 
تماشــاگران  بدن هــا، 

نمایــش خــود را دچار حــظ کنی. امــا »ارور 
4۰4« بــرای این ســاخته نشــده. اتفاقاً ضد 
حــظ اســت. ضد همــه چیزهایی اســت که 
مخاطب امروز توقع دارد در یک تئاتر ببیند. 
آمده اســت که ویران کند. شــاید از پس این 
ویرانــی فرصتی برای ســاختن ایجاد شــود. 
یا بهتر اســت بگوییم نیامده که ویران کند، 
آمــده ویرانی را نشــان دهد. چــرا که ویرانی 
مدت هاست اتفاق افتاده. ما نمی بینیمش. 

او تلاش دارد ویرانی را نشان مان دهد.
روند حرکت عبــاس جمالی و گروه رنج 
کشیده اش، در ادامه می تواند من مخاطب 
را هــم از صندلی ام بلند کند. بعد از اجرا به 
جمالی گفتم از اینکه روی صندلی نشســته 
بــودم و نمایــش ات را می دیــدم، احســاس 
شرمندگی داشتم. او به عنوان کارگردانی که 
همه چیــز را روی صحنه دیده، می بایســت 
من را هم ببیند. در برابر این اجرا، من ناظر، 
همان من منفعل همیشگی است. جریانات 
تئاتر دادائیســتی و پس از آن پرفورمنس ها، 
ایــن تجربیــات را انجــام داده انــد. مخاطب 
بخشــی از اجرا بوده و نه صرفاً ناظر اجرایی 
کــه همــه ارکان تئاتــر را ویــران می کنــد الا 
مخاطب را. چون او با امنیت و آرامش کامل 
روی صندلی همیشگی اش تکیه داده. اینجا 
همــان نقطه ای اســت کــه پــای »ارور 4۰4« 
کمــی می لنگــد. چــون بــا رفتــن به ســمت 
دخیل کــردن تماشــاگر، آن وقــت دیگر این 
ســالن و این تئاتر بــه دردش نخواهد خورد. 
اثر می بایست بساط خود را جایی دیگر پهن 
کنــد که بدن مــن مخاطب را نیز مســأله دار 

کند.
معتقــدم نــگاه عبــاس جمالــی و رفتار 
او در تئاتر، بســیار برای تئاتر ما و جامعه ما 
ضرورت دارد و این همان جایی اســت که از 

دلش، چیزی بر خواهد آمد.

بعید می دانم نادیا نمایشی باشد که حتی 
خجسته ترین تماشــاگر را هم خرسند به 
بیرون سالن بفرستد. نمایشنامه برگرفته 
آنــدره برتــون اســت و  از رمــان نادیــای 
روایتگر داستان برتون است با دختری در 
پاریس. لازم به توضیح نیســت که برتون 
از ســردمداران جنبش سورئالیســم بوده 
و نادیــا دومین اثر اوســت که رنگ و بویی 
ســورئال در تاروپــود خــود دارد. احتمــال 
مــی رود شــخصیت زن داســتان یــک زن 
روانــی واقعی بــوده که برتون مدتــی را با 
او حشر و نشر داشته و نهایت ارتباط شان 
منتهی به نگارش رمان نادیا شــده است. 
بــه هرحــال خواندن ایــن رمــان از اوجب 
واجبات اســت ولــی همان طــور که گفتم 
بعید می دانم تماشای اقتباس نمایشی 

آن چندان دلچسب باشد.
ساختار نمایش یک ساختار کلاژگونه 
است. مخلوطی از تصاویر روی پرده، تکه 
پاره های عاشــقانه، موســیقی و قطعات 
کوتاه نمایشی که از زمان و ساختمان یک 
پیرنــگ پیــروی نمی کنند. اجــازه بدهید 
همیــن جا یک آســیب شناســی داشــته 
باشیم از بلایی که بر سر تئاتر نازل شده و 
عمده آثار را در خود بلعیده اســت: کلاژ. 
کلاژ یــک هنر قرن بیســتمی  اســت که از 
کوبیســت ها آغاز شد و به دادائیست ها و 
سورئالیســت ها ختم شد. طبیعی است 
که پس از گذر سال ها تغییرات و تنوعات 
زیــادی را از ســر گذرانــده باشــد امــا یک 
اصل اساسی دارد که تک تک اجزا علاوه 
بر معنای مستقل خود، در تمامیت شان 
یک معنــای واحد را بســازند یا حتی اگر 
از ســاخت معنــا فراری انــد بــاز هــم در 
ســپهر نشانگانی شــان یــک همنشــینی 
معنادار را بســازند. بنابراین کلاژ در عین 
زمختی، هنری ظریف و حســاس است. 
چشــم هایی فهیــم می خواهــد تــا بداند 
کــدام عناصــر جفــت یکدیگرنــد و اگــر 
نــه کلاژ تفــاوت چندانــی با اهمــال کاری 

نــدارد. آنچــه به عنــوان آســیب از آن یاد 
کردم هم همین اســت کــه کلاژکاری در 
تئاتر بیشــتر بــه مثابه کنار هم گذاشــتن 
آنچــه کارگردان می خواهد، شــده اســت 
بی توجه به معناهای احتمالی که تولید 
می شــود. بنا نیســت موزه حیات وحش 
از حیوانات منقرض شــده درســت کنیم 
که نادرترین تصاویــر را کنار هم بچینیم 
یا حتی قرار هم نیســت تصاویر تکه پاره 
ذهن کارگردان بی هیچ خط ربطی مانند 
تکه های لگو روی هم چیده شوند. حتی 
بی منطقی سورئالیسم هم منطقی دارد 
که برای مؤلف منشأیی و برای مخاطب 

توصیفی دارد.
 پــس لازم اســت ظرافــت بیشــتری 
در چســباندن تکه هــا خرج شــود. همان 
چیــزی کــه نمایــش نادیــا از آن محروم 
اســت؛ دریغ از ظرافت، دریــغ از زیبایی. 
بــه نظــر می رســد کارگــردان مدهــوش 
عاشــقانه اثر شده اســت و تمام تلاشش 
رمــان  خطــوط  لابــلای  از  تــا  کــرده  را 
معناهایی متراکم از عشــق را -که جایی 
در محدودیــت نمایــش ندارنــد- بیرون 
بکشد و با تبله )طبله( کاری کنار یکدیگر 

بچســباند. پرش هــای زمانــی در روایت 
داســتان، ســکوت های بی دلیل، کوتاهی 
صحنه ها و الکن ماندن شــان، بازی های 
بســیار مبتدیانه و سطحی در حد واگویی 
دیالوگ ها از مهم ترین عواملی است که 

تماشاگر را ناامید خواهد کرد.
واضحــاً به موضــع همیشــگی خودم 
بــرای  چگونــه  تئاتــر  کــه  بازمی گــردم 
مخاطبــش کار می کنــد و ســعی می کنــم 
پاســخ، حکمــی  صــادر نکنــم  به دنبــال 
امــا ســؤال را این طــور تغییــر می دهم که 
یک نمایش عاشــقانه معناگریــز با نقاط 
ضعفــی نه چندان کم چه جایگاهی را در 
کلیــت تئاتر یــا در ذهن تماشــاگر به خود 
اختصــاص می دهــد؟ منظور ســخن این 
نیســت کــه الزامــاً تئاترهایی پرمعنــا یا با 
درون مایه هــای اجتماعــی و سیاســی نیاز 
داریم اما اطمینــان دارم به تئاترهایی که 
درکی از فراواقعیت و عاشقانگی ندارند و 
حتی توانایی سرگرم کردن تماشاگر را هم 
ندارنــد احتیاجی نداریم. پــس بی صدور 
حکم هــم آنها محکومند و بهتر اســت از 
گامــی  عقب تر دوباره به تئاتر و فضیلت و 

رسالت آن نگاه کنند.

پیشــنهادی برای تئاتر ما دارد؟ بحثم ناظر 
بــر اســتفاده از عروســک، شــیوه نمایــش 
ایرانی و تلفیق آن با فضای پسامدرنیستی 
نســبت به تاریخ و احمد شــاه اســت. این 
فضــای متکثــر اجرایی بنا بر چــه ضرورتی 

مورد استفاده قرار گرفته؟
 در جــواب به این پرســش باید بگویم 
بازتــاب شــخصیت  بشــدت  تئاتــری  هــر 
و ســلیقه و دانــش یــک کارگــردان اســت . 
بــه طــور حتــم در نمایش »لبــاس جدید 
پادشــاه« خــوب یــا بــد، ایــن ســه عنصــر 
بســیار دخیــل بوده انــد. مــن در زندگــی 
خیال پــردازی  بســیار  انســان  شــخصی 
هســتم و به جــادو، رؤیا، تاریــخ و ادبیات 
علاقــه دارم. بــرای رفتــن بــه دل تاریــخ 
و یــک بســتر تــا حــدودی مســتند و البتــه 
جــدی، به یــک عنصر لطیف نیــاز دارم تا 
بتوانــم آن را روی صحنــه تئاتر قابل اجرا 
و بــه نوعــی قابل تحمــل کنــم. مخاطب 
در کنــار آنچــه که می بایســت تماشــا کند 
که اغلــب چندان خوشــایند هم نیســت، 
بهتر است لحظاتی داشته باشد بهره مند 
از حــظ بصــری. مخاطبــی کــه موســیقی 
خوب گــوش کند و جادو ببینــد. می گویم 
جــادو، چــون مگــر می شــود اســم  تئاتر را 
آورد و بــه جــادو فکــر نکرد. بــرای جادو و 
خیال پردازی، عناصر صحنه ای چون نور، 
ســایه، صدا، بازیگر و عروسک را می توان 
اضافــه کرد. عروســک یک جهان اســت، 
یــک رشــته تحصیلی و یــک تکنیک مهم 
و اثرگــذار. چیزی که به اشــتباه هنگام نام 
بردن از مفهوم عروســک به ذهن متبادر 
می شــود، »تئاتر کودکان« اســت. اما تئاتر 
عروسکی یکی از متنوع ترین و هنری ترین  
زیرشــاخه های هنر نمایش است که با آن 
می شــود روی صحنه به جهان جادو سفر 
کــرد. گذشــته از آن ســلیقه ام در هدایــت 
بازی و اســتفاده از اشــیا، فاصله گرفتن از 
رئالیسم سنتی است. در این کار همه چیز 
براســاس رئالیسم اســتایلایزد )شیوه دار( 
پیش می رود. همــه عناصر مثل یک » اثر 
پروانــه ای« به هم  مرتبط و متصل اســت 
و هیــچ چیــز و هیچ کس به شــکل مجزا و 

انفرادی کار خودش را نمی کند.

ë  نمایــش »لبــاس جدید پادشــاه« تلاش 
دارد نگاهــی انتقــادی و کمیــک بــه تاریــخ 
داشته باشد، از این باب نگاه شما به گذشته 

ایران و بار سنگین تاریخ که بر گرد همگی ما 
نشسته چیست؟

یــک دور  تاریــخ  دارم  اعتقــاد  عمیقــاً 

لادن نازی که ســابقه بازیگری هم در کارنامه خــود دارد، در چند اجرایی که کارگردانی 
کرده، نشــان داده که چگونه در تلاش اســت مواجهــه ای انتقــادی و خیال پردازانه با 
روایــت رســمی از تاریخ داشــته باشــد. نمایش »لباس جدید پادشــاه« کــه به زندگی 
احمد شــاه قاجار در ســفر به فرنگ می پردازد، مبتنی  بر همین رویکرد روایی اســت و 
سیمای تازه ای از این شاه ناکام قجری برای مخاطبان ترسیم می کند. مردی سرگردان 
میان ســنت های شــرقی با عقلانیت خودبنیاد غربی که برای پذیرفته شدن نزد دربار 
امپراطوری اســتعمارگر بریتانیایی، مجبور شــده در باب لباســی که قرار اســت بر تن 
کند، دســت به انتخاب ناگزیری بزند. به هر حــال قرن نوزدهم میلادی اوج مداخلات 
اســتعماری امپراطوری هــای غربــی اســت و به نوعــی تلاش بــرای یافتــن بازارهای 
اقتصادی تازه. کشــور پهناور ایران نیز از این مســأله مســتثنی نبوده و نمایش »لباس 
جدید پادشــاه« روایتی است تماشایی از این مواجهات سیاسی. در ادامه گفت و گو با 

لادن نازی را می خوانید، یکی از کارگردانان عمل گرای این روزهای تئاتر ما.

باطل اســت و حتماً می شــود آن را از این 
دور خــارج کرد. مســأله نمایــش »لباس 
جدید پادشاه« برای من هر چه که باشد، 
اما برای مخاطبان این اجرا بســیار آشــنا 
و ملمــوس اســت. البتــه بهتــر اســت بــه 
جای نگاه کمیک که ذکر کردید این گونه 
توضیح بدهم که »لباس جدید پادشاه« 

یک طنز انتقادی است.
ë  آینده تئاتر در ایران را چگونه می بینید؟

در جایگاه یــک کارگردان زن، آیا شــرایط 
تولید تئاتر سخت تر است؟

نمی خواهم از منظر جنسیتی به این 
قضیــه نگاه کنم، اما فکر می کنم در یک 
سیســتم مردانه، کار برای زنان دشوار تر 
را  ســختی ها  همیــن  شــاید  امــا  اســت، 
همــکاران مــرد من هــم متحمل شــده 
باشــند. بهتــر اســت، بگوییــم تئاتــر کار 
کردن بســیار سخت اســت در این زمانه 
و مــن به شــخصه آینــده مناســبی برای 
بــه  تئاتــر  نمی بینــم.  ایــران   در  تئاتــر 
کالای لوکســی تبدیــل شــده کــه معیــار 

ارزشــگذاری اش، گیشــه و میزان فروش 
اســت. هر چنــد مخاطــب در نهایت کار 
خــوب را پیــدا می کنــد و بهتر اســت این 
نکتــه را بگوییــم در نهایــت کار خــوب، 
در  پیــدا می کنــد.  را  خویــش  مخاطــب 
هــر صــورت هزینه هــای بــالا، ســختی و 
مشــکلات زندگــی و مــوارد بســیار دیگر، 
باعث شــده کــه تئاتــر در اولویت چندم 
یــک تئاتــری یــا مثــلًا یــک  بازیگــر قــرار 
بگیــرد و حتــی کــم کــم فراموش شــود. 
تئاتر عشق است اما باید به یک شغل و 
منبع درآمد درســت و پاک تبدیل شود، 
متأســفانه فراینــد تولید تئاتــر این روزها 
به سمتی ســوق پیدا کرده که گویا بدون 
آنچنانــی،  تبلیغــات  و  ســتاره  داشــتن 
خطر نادیده گرفته شــدن نمایشی که بر 
صحنه آوردی به شــکل مداوم تو و گروه 
اجرایــت را تهدیــد می کنــد. تنهــا چــاره 
شــاید در تولیــد نمایش با کیفیت باشــد 
که تعریفش ســینه به سینه بچرخد و در 

نهایت دیده شود.
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